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ملي - اسلامي ها بازهم عليه كمپين نجات سكينه
شخصيتهاي وابسته به جنبش ملي – اسلامي را جان به تنشان بكني مرتجعند. خيلي از اينها امروز بناچار از سابقه و گذشته خود بريده اند و ادعاي آزاديخواه بودن و حقوق بشري شدن ميكنند. اما خراششان ميدهي مثل گربه مرتضي علي چاردست و پا به همان موضع سابقشان سقوط ميكنند. علیرضا افشار، عضو سابق دفتر تحکیم وحدت ( یکی از نهادهاي دانشجويي حكومتي كه كارش يك دوره اي مقابله با اعتراضات دانشجويان بود) وقتی از دایره حکومت جمهوری اسلامی  بیرون افتاد و بعد از زندان و رفتن به خارج از کشور اکنون مفسر و نظریه پردازی شده  که تازه یادش آمده که "مخالف هم میتواند حرف بزند!". او هم از كساني است كه از كمپين عليه سنگسار و اعدام سكينه محمدي آشتياني ظاهرا آتش گرفته است و به درو ديوار ميزند كه اين كارزار انساني و جهاني و را لوث كند. افشاري در نوشته اي در "خبرنامه گويا" به تاريخ ۲۸ آبان ظاهرا ميخواسته است به حكم اعدام شهلا جاهد اعتراض كند. اما به سیاق شیرین عبادی که کمپین علیه سنگسار سکینه آشتیانی را "کار وزارت اطلاعات" اعلام كرده بود،  ايشان هم اول فعالیت پیگیرانه کمیته علیه اعدام را كه نه فقط امروز بلكه چند سال است جريان دارد نادیده میگرد وبعد معترض است چرا کسی پیگیر پرونده شهلا جاهد نیست و "تبعیض حقوق بشری"  قائل میشوند! و بعد حمله به سكينه و كمپين نجات اين زن آغاز ميشود. به زعم ایشان:" خانم محمدی متهم به زنای محصنه هست و او عمل ناشایست شراکت جنسی و زندگی با مرد زن دار را انجام داده است." و به سبب همین "خیانت" نباید کمپین او جهانی میشد. واقعا شرم آور است. اين شخص بعد از اینکه مطرح  میکند شبهات زیادی در پرونده شهلا جاهد است اما او میتواند قاتل نباشد اما در عین حال میتواند قاتل هم باشد، تاکید دارد شاید به کمک این شبهات بتوان برای شهلا جاهد کاری کرد اما در مورد سکینه آشتیانی اينطور نيست. معلوم نيست چرا اگر اين شخص ميخواهد از شهلا جاهد دفاع كند همان دفاع كذاييش را ادامه نميدهد و يك مرتبه شروع به حمله به سكينه محمدي ميكند. او حکم  صادر میکند که او بعني سكينه سمبل "ناهنجاری ها و ضد ارزش ها" است و قاعدتا نباید برايش کاری ميشد. ایشان اعتراض وقیحانه خود را به کمپین علیه سنگسار سکینه اینگونه نشان میدهد: " در پرونده سکینه محمدی، حکم سنگسار و مبهم بودن دلایل اتهام قتل مورد اعتراض است . در سابقه وی چیز مثبتی دیده نمی شود که به تبلیغ و چهره سازی از وی پرداخت تا جایی که عکس وی بر روی پیرهن یکی از نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا قرار گیرد! قرار گرفتن الغاء حکم سنگسار شایسته است بر روی پیراهن ها چاپ شود نه اینکه "من سکینه محمدی " هستم . ... اما در کجای دنیا به تجلیل شخصی می پردازند که متهم به خیانت به همسر و قتل است! در قریب به اتفاق همه جای دنیا خیانت به همسر جزء ناهنجاری ها و ضد ارزش ها است..." ایشان به اظهارات بی شرمانه خود اینگونه ادامه میدهد: " ... تبلیغ و چهره سازی از افراد باید تابعی از عملکرد ، سوابق ، دانش ، شخصیت اخلاقی ، و دیدگاه های فرد مستقل از سختی ها و جور هایی است که تحمل کرده است.(باشد) .. فضائل دیگری باید موجود باشد تا فرد را در سپهر جامعه ارتقاء داد. و گرنه ارزش دفاع از مظلوم تحت الشعاع ارائه اطلاعات نادرست به جامعه و بر کشیدن به ناحق افراد منجر می شود که حتی استعداد این را دارد که با ایجاد تصور غلط و غیر واقعی از قربانی ،سرنوشت وی را در معرض خطر قرار دهد." سخنان ایشان تکمیل نظرات شیرین عبادی است ایشان با وقاحتی که فقط از عمال جمهوری اسلامی بر می آید کمپین اعتراضی در مورد سکینه را عملی ناشایست میداند که "سرنوشت وی (سکینه) را در معرض خطر قرار داده است!" مینا احدی در جایي گفته : "ما به این افراد چهره دادیم" و این تفاوت عملکرد و دیدگاه دو جنبش است که از زبان دو شخصیت این دو جنبش بیان میشود. یکی میخواهد به قربانیان جامعه چهره بدهد تا جامعه آنها را بشناسد و برایشان احترام قائل شود و دیگری میخواهد سر به تن شان نباشد. افرادی مانند سکینه، شهلا ، نازنین،کبرا ، افسانه ، فاطمه، دل آرا و... به فرموده ایشان  نباید در "سپهر جامعه" قرار گیرند. قرار بود این افراد قربانی باشند و شایسته نیست که کسی از آنها یاد کند. بنا به دیدگاه ایشان یکی مثل "دکترسروش"، کسی که در سرکوب دانشجویان نقش مستقیم داشته میتواند و باید در سپهر جامعه قرار گیرد اما کسی مثل سکینه به خاطر آنچه جامعه متبوع ایشان آنرا خیانت میداند تا مرز سنگسار شدن میتواند پیش برود.   
ایشان حتی با وجود اذعان اینکه شهلا جاهد در ماجرای قتل لاله سحرخیزان بی تقصیر است اما زیاد نگران آن نیست که او اعدام شود او میگوید:" . البته جا دارد تاکید نمایم که من ادعا نمی کنم وی قطعا لاله سحرخیزان را نکشته است" ایشان اما بشدت نگران است که ممکن است کمپین نجات شهلا مانند کمپین علیه سنگسار سکینه تمام موجودیت جنبش ملی و اسلامی را زیر سوال ببرد. ایشان اگر به خود زحمت داده است و تحت عنوان "شهلا جاهد را دریابیم" دست به قلم برده برای این است که این افراد  زبان پیدا کردند و اینگونه در  سپهر جامعه جهانی قرار میگیرند. به گفته ایشان چهره شدن افرادی مانند سکینه "تعارض آشکار با اصل شایسته سالاری و واقعیت دارد، آفات بسیاری برای جامعه نیزدر پی دارد." کمپین علیه اعدام و سنگسار و مشخصا کمپین علیه سنگسار و اعدام سکینه توانسته است چهره کریه جنبش های ضد انسانی بورژوازی نظير همين جنبش پرمدعاي ملي - اسلامي را رسوا کند. عکس العمل علیرضا افشارها  و شیرین عبادی ها نهایت ارتجاعي بودن و شقاوت این جنبش در سطح نظری است و در سطح عملی نیزجمهوری اسلامی این شقاوت را به نمایش گذاشته است.*
